
 

 

 

  محبت انسان نسبت به خدا یحکم فقه یبررس

 زادهمحمد قربان   

 ه نظریرقی

 چکيده

باشد و قرآن کریم یکی از اهداف مهم خلقت بشر کسب فضائل اخلاقی و رسیدن به کمال می
لذا در  ،به عنوان کتابی که برای تربیت و هدایت بشر نازل شده است به این مهم پرداخته است

یکی م به مسائل اخلاقی پرداخته است. یات اعتقادی و فقهی، شمار زیادی از آیات قرآن کریکنار آ
تواند بدون محبت باشد. انسان موجودی نیازمند است و نمیمحبت به خداوند می ،از این مسائل

توصیفی ، آنچه این نوشتار که به روش تحلیلی باشد.زندگی کند و همواره در پی محبوب خود می
باشد، در پی دستیابی به حکم فقهی ای میو شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه بوده

دله از جمله آیات و روایات، اباشد. برای این مهم به بررسی محبت انسان نسبت به خداوند می
از آنجایی که انسان حب کمال دارد در حقیقت در پی  حکم عقل، اجماع و... پرداخته شده است.

 وجود دارد خواهی اوت که کمال مطلق را دارا باشد. در واقع متعلق حقیقی حس کمالمحبوبی اس
ها شایسته اوست و اگر در مواردی محبتی به کسی تعلق و تنها خداوند است که بالاترین محبت

 بگیرد به واسطه انتسابش به خداست.

.حکم، اخلاق، فقه، محبت، انسان :هاكليد واژه

                                                 

 01/07/0311تاریخ پذیرش مقاله:  – 72/01/0311قاله: تاریخ دریافت م. 

 المصطفی جامعة استادیار لمیةالعا. 

 المصطفی جامعةپژوه دکتری فقه دانش العالمیة نمایندگی خراسان. 

 «مطالعات فقهی»دوفصلنامه تخصصی   

 0011 بهار و تابستان /ششمشماره  /چهارمسال 

08-5 
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 مقدمه

که در قرآن کریم وجود دارد، آیاتی است که بیانگر مسائل اخلاقی است  بخشی از آیاتی
که در قرآن کریم به  اخلاقی باشد. از جمله مسائلترین نیازهای بشریت میکه از زیربنایی

ای که وجود دارد ست. نکتها ها اشاره شده است حرمت غیبت، ظلم، دروغ، سوء ظن و...آن
اند. مورد بررسی قرار ندادهآنها را این آیات توجه ننمودند یا ست که فقها به برخی از ا این

که حکم فقهی آن مورد توجه و بررسی علما « لِلّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمنَُوا الََّذیِنَ»مانند آیه شریفه 
 قرار نگرفته است. 

انسان موجودی نیازمند است و ناگزیر از محبت به کسی یا چیزی است که نیاز او را 
کند، انسان عاقل تنها خدای تواند بدون محبت زندگی نماید. هیچ انسانی نمیبرطرف 

 داند. سبحان را رافع نیاز و در نتیجه تنها محبوب خود می

در این مقاله در پی آنیم بررسی حکم فقهی آیه شریفه در رابطه با محبت انسان به آنچه 
دا انجام شده است اما با بررسی خ محبتتاکنون تحقیقات زیادی درباره بحث است.  خداوند

که صورت گرفت، تحقیق مستقلی که به حکم فقهی محبت انسان به خداوند پرداخته 
 ،باشدکمال می از متوجه و توأم با نوعى همیشه حقیقى عشق اساسا باشد، وجود نداشت.
 کمال و در پی هستى همواره بلکه شود،نمى کمبودها و عدم گاه عاشقچرا که آدمی هیچ

را دارا است و بلکه منبع و سرچشمه هستی  کمال و هستى که برترین کس لذا آن، باشدمى
 .ورزیدن خواهد بود عشق به سزاوارتر میان همه و کمال است، از

 شناسیمفهوم. 1

 حُکم. 1. 1

 (310: 0337سیّاح، .)فرمان، دانش، حکمت

 اخلاق . 2. 1

هایی مانند اخت و بررسی ارزشوخوی، شنخلق ،رفتار ،وضع روحی و رفتاری شخص
 (710: 0330، 0انوری، ج.)علم اخلاقو  خوبی، بدی، حق، و وظیفه
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 فقه .3. 1

 (0313: 0331، 3جعمید، .)دریافتن و دانستن، فهم، دانش، علم به احکام شرع

 انسان. 4. 1

پستانداری که به سبب نمو مغز، داشتن قدرت تکلم و تفکر و ... متمایز از سایر 
 (102: 0330، 0جانوری، .)شود؛ بشر؛ آدماران شمرده میپستاند

 محبت . 5. 1

محبت در لغت به معنای دوست داشتن است و غلیان دل در مقام اشتیاق به لقاء محبوب 

 (0721: 0333معین، .)باشدمی

 احکام اخلاقی. 6. 1

رآن گیرد، آیات اخلاقی قهایی که در آیات احکام مورد بررسی قرار مییکی از بحث
کریم است. هرچند که قسمت قابل توجهی از این آیات در فقه بررسی شده است و بسیاری 

اند. به عنوان نمونه حرمت ظلم، از احکام فقهی بر همین دسته از آیات اخلاقی مبتنی شده
غیبت، فریب، رواج فحشا و... اما برخی آیات اخلاقی در قرآن کریم وجود دارد که فقها به 

اند و آن تعدادی هم ند و از دید فقهی مورد بحث و بررسی قرار نگرفتهاهننمودها توجه آن
اند به دلیل اخلاقی بودنشان، فقط به استحسان و استقباح آنها که مورد بحث قرار گرفته

ایازی، .)اشاره شده است و حکم مشخص و قطعی وجوب یا حرمت یا... داده نشده است
0331 :102)  

های اکتسابی انسان با توجه به تهد و عالم دین باید نسبت به ارزشدر فقه الاخلاق مج
منابع دینی شناختی روشمند داشته باشد و کار او عملیاتی فقهی است؛ یعنی بررسی فقهی 

 موضوعات اخلاقی مانند غیرت، تکبر، حسد، ریا و شجاعت.

و مسائل آن اما موضوع  ،باشددر این صورت روش فقه الاخلاق همان روش علم فقه می
باشد. در این اصطلاح فقه الاخلاق بابی از ابواب فقه و هم برگرفته از علم اخلاق می

عرض کتابهایی مانند کتاب الطهاره است که اولاً احکام رفتارهای جوانحی و اخلاقی 
وجوب یا استحباب خلوص نیت در غیر عبادات را  یا مکلفان مانند حکم حرمت سوء ظن
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بر اساس فقه است، نیاً موضوعات و رفتارهایی را که مورد غفلت قرار گرفته ثا .داردبیان می
-نمایند و در گام بعدی، به بررسی فقهی مسائل مستحدثه حوزه اخلاق میسنجش می

 پردازند.

 شود؛ به عنوان نمونه شیخ حره میچنین رویکردی در آثار فقیهان شیعه نیز دید
ارهای قلبی و اخلاقی نیز عناوین فقهی را جایز در وسائل الشیعۀ در مورد رفت عاملی

های درونی مانند حسد و کبر، حکم کرده دانسته و به حرمت یا کراهت صفات و فعالیت
ذیل امر به معروف، فصلی  است. همچنین در مهذبّ الاحکام سیدعبدالاعلی سبزواری

برای مثال  .ه استبه نام مبارزه با نفس آورده است که در آن به مسائل اخلاقی پرداخت
اجتناب از صفات ناپسند مانند تعصب ناحق، بداخلاقی، فخر فروشی، هواپرستی را واجب و 

-مستحب دانستهرا خُلقی، عفو، فروخوردن خشم و مدارا برخی آداب اجتماعی مانند خوش

 (    31-10: 0311زاده نوری، عالم.)اند

باشد. مکروه و مباح خارج نمی، حبمست، حرام، اعمال خارجی انسان از پنج حالت واجب
 (101: 0331ایازی، .)گیرنداخلاقیات هم در همین چارچوب قرار می

یابد های فقه را میهنگامی که اخلاق در قالب قانون و حکم قرار بگیرد، همان مشخصه
 یابد. گونه که اگر احکام با صیغه ارزشی بکار برده شود وصف اخلاقی میهمان

های خبری هستند و از واقعیات خارجی اگر چه جملات اخلاقی، جملهبه بیان دیگر، 
کنند، اما در تحلیل نهایی علاوه بر حکایی و خبری بودن، در بردارنده بار ارزشی حکایت می

ای وجود دارد؛ با وجود باشند. در فقه نیز چنین مسئلهو پیشنهاد و الزام نوعی عمل می
 باشند. صف حال و ارزش عمل نیز میانشایی و الزامی بودن، حاکی از و

گونه که های قانونی و حکمی قرار داد، همانتوان مسائل اخلاقی را در قالببنابراین می
اند. لذا در این صورت آیات بعضی مسائل اخلاقی در احکام فردی و اجتماعی قرار گرفته

چرا  ،بر خواهند گرفت تری را دراحکام از محدودیتی که دارند، فراتر رفته و حوزه گسترده
که اگر قائلیم که قرآن کتاب حیات، درس زندگی و بیان راه و روش خوشبختی است، هر 

 گیری، مبنا و دلیل حکمی خواهد بود.نکته آن با هر جهت

بر این اساس احکام اخلاقی، احکامی هستند که تنظیم و تعیین کننده روابط میان 
لح، راستی و آرامش را فراهم ، صنوعی زمینه محبتها هستند و با فرامین خود به انسان
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: 0331ایازی، .)پردازندها میها، اختلاف و چند دستگیظنسازند و به مبارزه با سوءمی
( شارع حکیم احکام اخلاقی را برای تهذیب نفوس، ترغیب وجدان، تعدیل و 173-177

نسانی را به صفات ست که نفس اا تصحیح اخلاق تشریع نموده است و هدف از آن این
 (011: 0311صادقی فدکی، .)پسندیده بیاراید و از صفات ناپسند پیراسته نماید

باشد که در ادامه مقاله به بررسی یکی از مصادیق احکام اخلاقی، بحث محبت الهی می
 شود.حکم فقهی محبت الهی بر اساس آیات و روایات و... پرداخته می

 محبت الهی. 7. 1

است نیازمند و از آن جایی که قادر نیست که اصل نیاز خود را نفی نماید انسان موجودی 
ناگزیر از محبت به کسی یا چیزی است که  ،و نه خود توانایی برآوردن نیازهایش را دارد

 نیاز او را برطرف نماید. 

کند، با این تفاوت که انسان عاقل تنها خدای هیچ کسی بدون محبت زندگی نمی
 داند. نیاز و در نتیجه تنها محبوب خود میسبحان را رافع 

منشأ گرایش به غیر خدا، توّهم قدرت اوست و از آنجایی که غیر خدا بالاستقلال قادر و 
قوی نیست، محبوب هم نخواهد بود و چون قوت و قدرت تنها از آنِ خداست، غیر از او 

 (712-712: 3، ج0331جوادی آملی، .)باشدشایسته محبت عبادی نیز نمی

 اگر. نیست تمحبشایسته  کسى او جزه ب بلکه خداست، به تمحب تها،محب همۀ بالاترین
 کسى اگر و باشداو می به انتسابش واسطۀ قرار بگیرد، به مورد دوستى هم دیگری چیزى
 معرفت در قصورش و جهل از باشد ناشی داشته غیر از این جهت دوست از را چیزى

باشد، بدان  داشته عام تمحبموجودات  به تمامى ه انسانک است سزاوار پس، است وندخدا
، 0322نراقی، .)است مطلق وجود انوار از پرتوى و حق قدرت آثار از هاآن همگى سبب که

 (202: 0ج

حق  شیفته و مجذوب و او برسد به عشق و خداوند حب به بندگی مقام در ایبنده اگر
از  که برای او ثابت شود که آنچه ایفلسفه بر اساس منطق و  نیست لازم دیگر گردد،

 خودش و و عشق با قلب بلکه ،است خوب و زیبا گردد،قضای الهی بر انسان جاری می
 غیر یا من دوست باشد و به ناحیه از که چه هر کند کهمی الهام او به مجذوبیتش همان
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طرف  از نچو باشد، اگر آنچه از سوی دوست رسیده، بلا حتی ؛است خوب و نیکو برسد من
 (017-013: 0ج، 0311مطهری، .)بیندنمی بلا را آن بوده، اصلاً محبوب و دوست

 جسمانیتّ خباثت از مصفاّ شود و و پاك طبیعت عالم کدورات از آدمى هنگامی که نفس
 آزاد گردد، چنین نفسی به علایق از قید باشد و شهوات محبت فارغ از گردد، و مبراّ و طاهر
 یابد، تامی خیرات جمیع منبع و کلّ مبدأ به شوق گردد و در نهایتىم متصّل قدس عالم
 این در .گرددمى محض خیر جلال مطالعه محو حقیقى و جمال مشاهده مستغرق که جایى

 توحید است، مقام مقامات که نهایت به و شودمى قاهره، فانى تجلّیات انوار در هنگام
 نه و دیده چشمى هیچ نه که را و آنچه گرددمى هافاض او بر مطلق وجود انوار از رسد ومى

 شود کهایجاد می او براى لذتّى و بهجت کرده و خطور خاطرى به نه و شنیده گوشى هیچ
 مقام این به نفس و هنگامی که گردندمحو و ناپدید مى آن در برابر هالذتّ و هابهجت همه

، حاصل ئهنش این در او براى ودشمى حاصل عالم آن در دیگران براى که سعاداتى برسد،
 غایت عشق، و درجات آید نهایتوجود میه ب نفسى چنین براى از که ىمحبت این .گرددمی

 (271-270: 0ج، 0322نراقی، .)باشدمتصورّ می انسان نوع براى که است کمالى

 سوره بقره 165بررسی لغوی آیه . 2

 «الّذین. »1. 2

اتابکی، .)باشداسم موصول مفرد مذکر می و« کهکسی»، «که»جمع الَّذی به معنای 
0310 :113 ) 

 «امَنوا. »2. 2

 ( 10: 0337انیس، .)بهِِ: به او ایمان آوردند «آمَنوا»در امن و امان شدند، 

 «أشدّ. »3. 2

 (331: 0310)اتابکی، .ترتر، جدیّشدیدتر، قوی

 «حُباًّ. »3. 2

 (303: 0337انیس، .)قه شد: محبوب و مورد علا«حَبَّ، یَحُبَّ، حبَّاً»
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 «لله. »4ِ .2

لِ، حرف جر + الله، عَلمَ است برای خداوند متعال، در اصل إله بوده و با اضافه شدن 
انیس، .)، اَلإله شده سپس با حذف شدن همزه و ادغام شدن تبدیل به الَله شده است«أل»

0337 :22) 

 . ترجمه آیه3

ه او محبت شدید نسبت ب ،اندکسانی که به خدا ایمان آورده»؛ هِلِلّ حُبًّا أشََدُّ آمنَُوا اَلَّذیِنَ
  (732: 0331، 7جی، ی)طباطبا(012 :بقره.)«دارند

 آیه اعراب. 4

 باشد.در آن، فاعل می« واو»فعل جمع مذکر ماضی است و « آمنوا» ،مبتدا است« الَّذین»
 (71: 0332طنطاوی، .)باشدمیجار و مجرور « لِلهِّ»و  باشدتمیز می« حُباًّ»خبر و « أشدُّ»

 اقوال علما. 5

آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه استعمال محبت در خدای متعال استعمال حقیقی است و 
که وصفی شهوانی ـ محبت»ند: اتوان خدا را هم دوست داشت، پس اینکه برخی قائلمی

خدای سبحان تعلق  طور حقیقت بهه گیرد و بتنها به مادیات و جسمانیات تعلق می ـاست
، «باشد.گیرد، بلکه استعمال آن درباره خداوند استعمالی مجازی و به معنای اطاعت مینمی

قُلْ »به اساس این آیه سخن باطلی است و استعمال محبت در خدای متعال، در امثال آیه: 
دارید، مرا پیروی خدا را دوست می إِنْ کُنْتمُْ تُحِبوُّنَ اللهََّ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّه؛ بگو اگر

( استعمالی حقیقی است، برای اینکه در 30 :عمرانآل«)کنید، تا خدا هم شما را دوست بدارد
، دلالت بر شدت و ضعف داشتن محبت به خدا دارد و «لِلّه حبًُّا أَشدَُّ»آیه مورد بحث جمله: 

  (313: 7ج، 0331ئی، طباطبا.)اینکه در مؤمنین این محبت شدیدتر از مشرکین است

ست که ا علاوه بر این، نکته دیگری که در این عبارت از آیه شریفه وجود دارد این 
کند بر اینکه مبانی و مبادی از ریشه شدّت، در برابر سستی است که تصریح می« أَشدَُّ»

های باشد و تعریضی است به سست و موهوم بودن انگیزهمحبت موحدان محکم می
 (731: 3، ج0331جوادی آملی، .)نمحبت مشرکا
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 باشد محبوبیت صرف دارد،ال محض میمحبوب انسان است و موجودی که کم ،کمال
باشد به خدای سبحان که کمال لذا بر این اساس است که محبت که وصفی نفسانی می

ای که عبادتشان از ترس البته عدّه ؛داردمطلق است، تعلق گرفته و انسان خدا را دوست می
جهنم و یا به طمع رسیدن به بهشت است، خدا را در همین حدّ دوست دارند که از جهنم 

مردان هستند که خدای متعال را  برهاندشان و به بهشت برساند. تنها شاکران و احرار و راد
 ؛دارندست مینمایند و او را تنها برای خودش دوبراساس کمال محض بودن عبادت می

 .لِلهّ حبًُّا أشََدُّ آمَنُوا والَّذِینَ

دهد، در جای دیگر آن را منحصراً خدای سبحان هر کمالی را که به غیر خود نسبت می
شمارد تا این مسئله روشن گردد که دیگران این کمال را در حد مظهریتّ از آنِ خود می

 (711: 3، ج0331جوادی آملی، .)خداوند دارند و نه بالاستقلال

و باشد میاز همه عیوب و نواقص ، ذات مقدس حقمعتقد به منزه بودن  خدا کهه مؤمن ب
اعتقاد به عینیت ذات خدای متعال و  داندمی او را واجب الوجود و مستجمع جمیع کمالات

ر دذات و نه در صفات و نه  شریك و مثل و مانندی برای او نه درهیچ و دارد ش تصفابا 
به  را نسبت محبتلذا مؤمن نه تنها بیشترین و شدیدترین  ،دهدقرار نمیعبادت افعال و 

 ؛اوستاز دوستی خدا و اطاعت  خاطره ب داردمی ستوبلکه هر چه را دتعالی دارد، حق 
جهت  نبدی ،داردرا برای خد ا دوست می ...ر ودو پدر و ما حتی پیغمبران و اوصیا و اولیا

 (771: 3ج، 0331)طیّب، .لِلهّ حبًُّا أشََدُّ آمنَُوا ذیِنَوالَّ :فرمایدمیاست که 

 باشدکمالات می منبع همه که خدای متعال را پاك ذات دانا، هرگز و مؤمنینِ اندیشمند
 اصلاً شمرند،می ناچیز و ارزش را بى محبتى و میل خدا، هر عشق برابر درو  کنندنمى رها
 ،نمایندمى کار او راه در و او، خاطر تنها به بینند،نمى محبت و عشق شایسته را او غیر آنان

 گیرم» گویند:مى وار على که باشند ور میغوطه خداوند عشق بیکران دریاى ای دربه گونه
 .«کنم چه تو دورى و فراق با اما کنم صبر تو عذاب بر که

-دمی هیچچرا که آ ،باشدکمال می از متوجه و توأم با نوعى همیشه حقیقى عشق اساسا

 هلذا آنک، باشدمى کمال و در پی هستى همواره بلکه شود،نمى کمبودها و عدم گاه عاشق
ورزیدن خواهد  عشق به سزاوارتر میان همه را دارست، از کمالش و هستى که برترین

 (131-111: 0ج، 0331مکارم شیرازی، .)بود
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ویی دیگر در عمق ، از یك سو در گرو عظمت و بزرگی محبوب است و از سمحبتشدّت 
-های عاقل که بر این جهانباشد. بر این اساس محبت انسانشناخت دوستانه مُحبّ می

-تر میدانند، شدیدتر و قویبینی الهی استوار است که کار را تنها به دست خدا می

 (711: 3، ج 0331جوادی آملی، .)باشد

ز از حق تعالی از کسی دارند و بجمؤمنینی که جز خدا هیچ چیز و کسی را دوست نمی
ها دارای دینی خالص گونه انساننمایند، اینجویند و تنها از او اطاعت مینیرو و یاری نمی

 باشند.می

ست که حب کسی که حبش حب خداست و پیروی از ا ای که اینجا وجود دارد ایننکته
کریم و هرچیزی  و علمای دینی و قرآن باشد، مانند پیغمبر و آل اواو، پیروی از خدا می

بلکه تقرب  ،اندازد، نه تنها شرك و مذموم نیستکه به طور خالصانه انسان را به یاد خدا می
باشد و احترام و تعظیم او از مصادیق تقوی و خداوند می اش، تقرب بهبه محبت او و پیروی

 (101: 0ج، 0321طباطبائی، .)باشدترس از خدا می

 سایر أدله. 6

 ی كه دلالت بر محبت به خدا دارد:سایر آیات. 1. 6

 وَتجَِارةٌَ اقْتَرفَْتمُُوهَا وَأَمْوَالٌ وَعَشِیرَتُکمُْ وَأَزوَْاجُکمُْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَبْنَاؤکُُمْ آبَاؤکُُمْ کاَنَ إنِْ قلُْ

 فَتَرَبَّصُوا سَبیِلهِِ فِی وَجِهاَدٍ وَرَسوُلهِِ اللهَِّ منَِ إِلَیْکمُْ أَحبََّ ترَْضوَْنَهَا وَمَسَاکنُِ کَساَدَهاَ تَخْشَونَْ
 ؛ الْفَاسِقِین الْقَومَْ یهَدِْی لاَ وَاللهَُّ بِأمَْرِهِ اللَّهُ یَأتِْیَ حَتَّى

ای رسول ما امت را( بگو که اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان )
سادی آن بیمناکید و منازلی را که ای که از کالتجارهاید و مالخود و اموالی که جمع آورده

منتظر  ،داریداید بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست میبه آن دل خوش داشته
باشید تا خدا امر خود را جاری سازد )و اسلام را بر کفر غالب و فاتح گرداند و شما 

اران را هدایت دنیاطلبان بدکار از فعل خود پشیمان و زیانکار شوید( و خدا فسّاق و بدک
 (71: توبه.)نخواهد کرد

به آنها که آورد میبه زودی خدا قومی را  ؛ومٍْ یُحبُِّهُمْ وَیُحِبُّونَهفَسَوْفَ یَأتِْی اللَّهُ بِقَ

 (21: مائده.)دارندمحبت خدا  به دارد و آنهامحبت 
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      ؛رحَِیم غفَُورٌ وَاللَّهُهُ وَیغَْفرِْ لَکُمْ ذنُُوبَکُمْ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبوُّنَ اللَّهَ فَاتَّبعُِونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّ

دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست دارد و بگو )ای پیغمبر(: اگر خدا را دوست می
 (3: عمرانآل.)گناه شما را ببخشد، و خدا آمرزنده و مهربان است

 روایات. 2. 6

 ممِّا إلَیهِ أحبََّ رَسولُهُ وُ  اللهّ یکَونَ حتَىّ أحَدکُُم یُؤمنُِ لا»فرماید: می پیامبر خدا
 (1: 3ق، ج 0102کاشانى،  ؛ )فیض«سِواهُما

دیگرى  چیز هر از او براى پیامبرش و خدا اینکه مگر ، آوردنمى ایمان شما از یك هیچ
 تر باشد.محبوب

خدا ( 073: 10ج، ق0113)مجلسی، .«أحِبّوا اللّه َ مِن کلُِّ قُلوبِکمْ»فرماید: می پیامبر خدا
 د.تان دوست بداریقلبرا با تمام 

لا یمَْحضُ رجُلٌ الإیمانَ باللّه ِ حتىّ یکونَ اللّه ُ أحبََّ إلَیهِ منِ » فرماید:می امام صادق
 (72 : 12، جق0113)مجلسی، «.نَفْسِهِ و أبیهِ و اُمِّهِ و ولُْدِهِ و أهْلِهِ و مالِهِ و مِن النّاسِ کُلِّهِم

خودش و پدر و مادر و  در نزد او ازشود مگر آنکه خداوند میایمان انسان به خدا خالص ن
 تر باشد.م محبوبفرزند و زن و مالش و از همه مرد

 قدَ إنیّ  ربَِّ یا: فقَالَ المُقدََّسِ بِالوادِ رَبَّهُ ناجى موسى إنَّ»: فرمایدمی مهدی امام
ُ  اللّه فَقالَ - لِأَهلهِِ الحبُِّ شَدیدَ وکانَ -سِواكَ عمََّن قَلبی وغسَلَتُ یمنِّ المَحَبَّۀَ لكََ أخلَصتُ

 وقَلبكَُ خالِصَۀً لی كَمحبت کانتَ إن قَلبكَِ مِن أهلكَِ حبَُّ اِنزَع :أی «نعَْلَیكَْ إخْلَعْ: »تَعالى
  «.مَغسولاً سِوایَ منَ إلى المیَلِ مِنَ

!  پروردگارا:  گفت ش به راز و نیاز پرداخت وپروردگار خوی با مقدسّ وادى در موسى
 خانواده ایشان، که حالى در ،«امشسته تو غیر از را قلبم و امساخته خالص تو براى را ممحبت
 ؛«های خود را برکنکفش: »فرمود متعال خداوند گاهداشت. آنمى بسیار دوست را اش

پس  ، شسته شده است من غیر به گرایش از قلبت و خالص من براى تمحبت اگر یعنى
 (172: 0332شهری، محمّدی ری.)برکَن قلبت از را اتخانواده محبت

 وأحِبّوا اللهّ، لِحبُِّ نِعَمِهِ، وأحِبّونی منِ بهِ یغَْدوکُم لِماَ  اللّه أحبِّوا»: فرمایدمی پیامبر خدا
 (111: 7ج تا،بی )صدوق،.«لِحُبیّ بَیتْی أهْلَ
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 خاطر محبت خداه ب مرا و بدارید دوست ،داده شما به که ایىهنعمت خاطر به را خدا
 .بدارید خاطر محبت من دوسته اهل بیتم را ب و بدارید دوست

 حکم عقل)حب كمال(.3. 6

مادی است، میل به کمال مطلق  یکی از امیالی که در انسان وجود دارد و متعلق آن فرا
خواهی و محبت و عشق است که مصداق بارز آن عشق و محبت است که حس کمال

شود و بلکه در پی محبوب های مادی محدود نمیخواهی، به محبوبانسان به علت مطلق
لذا متعلق معشوق و  ،ستاخواهی او مطلق است و در حقیقت متعلق حقیقی حس کمال

( بر این اساس 701: 0ج، 0333قراملکی،  قدردان.)باشدمحبوب کامل انسان، خداوند می
 اوند که کمال مطلق است بر پایه میل درونی حب کمال در انسان وجود دارد. محبت به خد

 اجماع منقول. 4. 6

 از او رسول و خدا دوستى اینکه بر است منعقد امتّ اجماع»فرماید: علامه نراقی می
 ثناى و مدح و پروردگار دوستى به امر در اخبار و آیات از آنچه و است عینیّه واجبات جملۀ

 متجاوز نهایت و حدّ از است رسیده أولیا و أنبیا از آفریدگار محبت اهل آثار و شده وارد آن
 (277: 0ج، 0322)نراقی،  .«است

 ظهور جملۀ خبریه در وجوبقاعده اصولی مرتبط با آیه مذكور؛ . 5 .6

 ،دارد «وجوب» در ظهور انشاء باشد، مقام در که ایخبریه گوید: جملهمی جناب آخوند
برای اثبات آن ایشان تر از ظهور صیغه امر در وجوب است. ر آن در وجوب، قویبلکه ظهو

به این اعتبار که متکلم در مقام بیان طلب شیء، از جمله خبریه استفاده نموده است تا این 
: 0311آخوند خراسانی، .)باشدمطلب را اظهار نماید که فقط راضی به تحقق مطلوبش می

133) 

ست که این جمله ا وجود دارد، این«  لِلّهِ حبًُّا أَشدَُّ آمَنُوا والَّذیِنَ»ریفه ای که در آیه شنکته
رود که این منقولی که ذکر شد، احتمال می با قرینیت اجماعخبریه که در مقام انشاء است 

که در آیه « أشََدُّ»نسبت به خداوند دارد، اما در رابطه با کلمه  محبتآیه دلالت بر وجوب 
 به خداوند دارد.  محبته است، دلالت بر استحباب شدت شریفه آمد
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 . حکم7

رود که این حکم از نص آیات و روایات و اجماع و... أدله احتمال می با توجه به بررسی
 انسان نسبت به خداوند، حکم وجوب را دارد. محبتاستنباط شود که 

 گيرینتيجه

خدا است. انسان عاقل تنها خدای  بتمحیکی از آیات اخلاقی که وجود دارد، در رابطه با 
 آمنَُوا الََّذیِنَ»داند. باتوجه به آیه شریفه سبحان را رافع نیاز و در نتیجه تنها محبوب خود می

و بررسی أدله از جمله حکم عقل مبنی بر حب کمال داشتن انسان و اجماع « لِلهِّ حُبًّا أَشدَُّ
رسیم که این احتمال در آیه ین نتیجه میمنقول و ظهور جمله خبریه در وجوب و... به ا

 محبت ها،محبت همۀ وجود دارد که محبت انسان به خداوند واجب است، چرا که بالاترین
نیست و اگر کسی مورد دوستی قرار بگیرد  محبتشایسته  کسى او جزه ب بلکه خداست، به

 به واسطه انتسابش به اوست.

 

 

 

 منابع و مآخذ:

 قرآن کریم

ترجمه و شرح فارسی کفایۀ (، 1931کاظم بن حسین) انی، محمدآخوند خراس .1

 ، شارح: محمدباقر ایروانی، قم: نصایح.الاصول آخوند خراسانی

: از دیرینه ایام عرب فارسیـفرهنگ جامع کاربردی عربی(، 1931اتابکی، پرویز) .2

 ، تهران: نشر فرزان روز.1تا نوترین واژگان علم و ادب، ج

 ، تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن(، 1931انوری، حسن) .9
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فارسی(،  -)عربیفرهنگ المعجم الوسیط(، 1932انیس، ابراهیم و همکاران) .1

 ، قم: انتشارات اسلامی.9ترجمه محمّد بندر ریگی، چ

: درآمدی بر مبانی نظری آیات پژوهی قرآنیفقه(، 1931ایازی، محمدعلی) .5

 احکام، قم: بوستان کتاب.

: 19ج جباران، محمدرضا: تحریر و تدوین ،الاهی اخلاق (،1931مجتبی) تهرانی، .6

 و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران نفس، گانه سه قوای مشترک آثار

 .اسلامی اندیشه

 ، قم: اسراء.3: تفسیر قرآن کریم، جتسنیم(، 1931جوادی آملی، عبدالله) .7

تهران:  ،3چ ،1ج ،(المنجد ترجمه)نوین جامع بزرگ فرهنگ(، 1931احمد) سیّاح، .3

 انتشارات اسلام.

های توسعه آیات الاحکام قرآن بازپژوهی ملاک(، 1931صادقی فدکی، جعفر) .3

: نگرشی نو به آیات الاحکام و مباحث فقهی در قرآن، قم: دفتر تبلیغات کریم

 اسلامی حوزه علمیه قم.

منشورات المکتبة ، نجف: الشرائع عللتا(، ، محمدبن علی بن بابویه)بیصدوق .11

 .ریةالحید

باقر موسوی  ، ترجمه محمدتفسیر المیزان، (1976)حسین ی، محمدیطباطبا .11

 محمدی/ دارالعلم. ، تهران:3، چ1همدانی، ج

، ترجمه محمدباقر ترجمه تفسیر المیزان(، 1936طباطبایی، سید محمد حسین) .12

 محمدی/ دارالعلم. تهران: ،2، چ2موسوی همدانی، ج

 : دفتر نشر نوید اسلام.، قممعجم إعراب(، 1935طنطاوی، محمد) .19
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، قم: مؤسسه جهانی 9، جاطیب البیان فی تفسیر القرآن(، 1936طیّب، عبدالحسین) .11

 .سبطین

: استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی(، 1936زاده نوری، محمد)عالم .15

بررسی چند چالش مهم در اصول لفظی فقه الاخلاق، قم: پژوهشگاه علوم و 

 فرهنگ اسلامی.

 ، تهران: امیرکبیر.9، جفرهنگ فارسی عمید(، 1936مید، حسن)ع .16

، قم: 1چ ،3، جالبیضاء المحجۀ ق(،1117مرتضى) شاه بن محمد کاشانى، فیض .17

 الاسلامی. النشر ةموسس بقم، المدرسین جماعة

، تهران: انتشارات 2، چ1، جخداشناسی(، 1933قراملکی، محمدحسن)قدردان  .13

 لامی.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اس

 المیانجی و محمد إبراهیم: ، تحقیقبحارالأنوار ق(، 1119مجلسی، محمد باقر) .13

 بیروت. 67وج 13البهبودی، ج الباقر

، 2، ترجمه حمیدرضا شیخی، جمیزان الحکمۀ(، 1937شهری، محمد)دی ریمحم .21

 ، قم: دارالحدیث.3چ

 صدرا.: ، قم1ج ،اسلامی اخلاق در گفتارهایی (،1931مرتضی) مطهری، .21

 تهران: اشجع.به اهتمام عزیزالله علیزاده، ، فرهنگ فارسی(، 1933ین، محمد)مع .22

، با همکاری جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه(، 1931مکارم شیرازی، ناصر)  .29

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.13، چ1ج

 ، قم: مؤسسه انتشارات هجرت.1، جالسعادة معراج (،1935احمد) نراقی،  .21

 


